
دور حوض بزرگ خانه ى «آقاصفى» دخترها مشغول شستن ديگ  هاى بزرگ 
آش نذرى بودند. سال ها بود كه «آقاصفى» به خاطر اين كه بعد از هزاران نذر 
و نياز، صاحب بچه شده بود، مراسم نذرى باشكوهى را برگزار مى كرد و به جز 

محله ى ما، چند محله  آن ورتر را هم اطعام مى داد.
ــرف خانه ى «آقاصفى» هجوم  ــت توزيع آش نذرى، از همه جا به ط وق
ــد،  مى آوردند. همه معتقد بودند هركس از اين آش بخورد، به آرزويش مى رس

به خصوص اگر نيتش داشتن يك بچه ى تپل مپلِ كاكل زرى باشد.
شايع بود كه هركس در محله بچه دار مى شد، عامل آن را آش «آقاصفى» 
ــت، به همين خاطر، خيلى ها از دورترين نقاط شهر هم كه بود، براى  مى دانس

خوردن اين آش مى آمدند.
تهيه ى سبزى و ديگر مخلفات آش هم براى خودش مراسم و مناسكى 

داشت كه زنان و دختران براى شركت در آن، سر از پا نمى شناختند.
ــتن ديگ  ها و پاتيل هاى مراسم بود كه  اما از همه ى اين ها مهم تر، شس
ــد. معلوم نبود اين باور از  ــال ها قبل نوبت گرفته مى ش براى اين كار، بايد از س
كجا آمده بود كه مى گفتند هركس سعادت و افتخار سابيدن كف سياه ديگ  ها 
ــود، به همين خاطر، دخترها براى شركت در اين  را پيدا كند، بختش بازمى ش
ــبقت از هم مى ربودند و گاهى براى حذف  جشنواره ى بخت گشايى، گوى س
حريف، دست به طرح توطئه هاى عجيب غريب مى زدند چون به اين اصل مهم 

اعتقاد راسخ داشتند كه «امروز به خانه ى بخت رفتن، بهتر از فرداست.»
ــت  ــتن ديگ  ها بودند، در پوس حالا هم كه چند دختر جوان در كار شس
ــتياق نشان مى دادند كه گويا  ــور و اش خود نمى گنجيدند و آن  چنان از خود ش
با هر دستى كه روى قشر سياه ديگ  ها مى كشيدند، يك قدم به لباس سفيد 
عروسى نزديك تر مى شدند. در وقت آب كشيدن ديگ  ها، آنان ديگر مطمئن 
بودند كه سياهى از بخت شان كاملاً پاك شده و همين الآن، يك جوان رعناى 
ايستاده در كنار يك اتومبيل سفيد آخرين مدل، پشت ديوار خانه ى «آقاصفى» 

منتظرشان است تا با هم  تختِ گاز، به سوى جاده ى خوشبختى بتازند.
در كنار دخترها كه با شوخى و خنده در حال سابيدن ديگ  ها بودند، پيرزنى 
نشسته بود به نام «گلين خانم» كه هر چند ثانيه، آه سوزناكى از سينه اش بيرون 
ــميه ى «گلين خانم» هم از همان روحيه ى طنزِ وارونه گويى  مى داد. وجه تس
ــر محله مى گفتند  ــه لاغر ترين پس ــمه مى گرفت كه ب ــى محل سرچش اهال
ــتم خان» و طاس ترين فرد محل را «زلفى خان» صدا مى زدند. «گلين»  «رس
كه به معنى عروس بود، اسم مستعارى بود كه اهالى براى اين دختر سالخورده، 
انتخاب كرده بودند و هيچ كس هم نمى دانست اسم واقعى او چيست. دخترها 
ــايى خود بودند و آن چنان صورت سياه ديگ ها را  در حالى كه در كار بخت گش
مى ساييدند كه گويا بخت خود را برق مى اندازند، از حال «گلين خانم» هم كه 
با حسرت به آنان نگاه مى كرد، غافل نبودند و با ايما و اشاره، او را به هم نشان 

مى دادند و با حرف هاى نمكين، خنده هاى شكرين مى كردند.
يكى از دخترها كه شوخ طبعى  اش در ميان دوستانش زبانزد بود و در اين 
كار، از جسارتى شيطانى هم بى بهره نبود، به «گلين خانم» با صداى بلند گفت: 

«گلين خانم، چرا نمى ياى ديگ بسابى مگر نمى خواى بختت باز بشه؟»
ــرش را با افسوس تكان داد و گفت: «گليم كسى را كه  «گلين خانم» س

بافتند سياه، سفيد كردن آن از محالات است.»
دختر گفت: «كار، نشد نداره، فقط بايد راهشو بلد باشى.»

ــى زد و گفت: «كدوم كار، كدوم راه،  من بدون  «گلين خانم» لبخند تلخ
بيختن آردم، الكمو آويختم.»

ــت،  دختر گفت: «اين حرفا چيه، ماهى رو هر وقت از آب بگيرى، تازه اس
من راهى بلدم كه  تو رو يه راست، مى بره خونه ى بخت.»

ــياهى كه از ديگ  ها در حياط  ــن» حرفى نزد و همين طور به رد س «گلي
جارى بود، نگاه كرد.

ــخته، تو از  ــاده اى نيس، تازه خيليم س ــت: «خب البته كار س ــر گف دخت
عهده اش برنمى ياى.» «گلين» كه حس كنجكاوى اش با اين حرف تحريك 
شده بود گفت: «چه جورى؟» دخترگفت: «اگه از دوده ى اين ديگا، به صورتت 
بمالى و برى سر خيابون از مغازه ى هاشم آقا يه سطل ماست بگيرى بمالى به 

صورتت، مى شى يه دختر چهارده ساله.»
«گلين خانم» با سادگى گفت: «يعنى جوون مى شم؟»

دختر با اين كه از سوى ديگر دوستانش از ادامه ى اين شوخى  منع مى شد، 
باز گفت: «چرا نشى، خيليا اين جورى جوون شدند، نيتت مهمه.»

«گلين خانم» با سختى از جايش بلند شد و پيش از اين كه كسى جلويش 
ــت هايش را به دوده ى يكى از ديگ  ها ماليد و صورتش را با آن،  را بگيرد، دس
ــتند او را از اين كار  ــان درآمد و خواس ــاند. همه ى دخترها صداى ش كاملاً پوش
ــد و به سوى مغازه ى «هاشم آقا»  منصرف كنند اما او بلافاصله از در خارج ش

رفت.
دخترها نمى دانستند به صورت مضحك «گلين خانم» بخندند يا به مسبب 
اين شوخى نفرت انگيز، حمله كنند. همه بى اراده به دنبال «گلين خانم» به طرف 
ــم آقا» راه افتادند. در اين ميان، بچه ها و ديگر افراد محله هم  مغازه ى «هاش
سررسيدند. «گلين خانم» بدون توجه به اطرافش، سطل ماستى از مغازدار گرفت 
و آن را روى سر خودش خالى كرد و از همان راهى كه آمده بود، برگشت. حالا 
ــيده بود و از هر  هياهوى بچه ها و دخترها، به چند كوچه آن طرف تر هم رس
كجا براى ديدن اين سياه بازى، هجوم مى آوردند. «گلين خانم» با كلماتى كه 
ــت، به سوى حوض رفت و با  زير لب مى گفت، به خانه ى «صفى خان» برگش
آرامش كنار آن نشست، لحظه اى صورت خودش را كه در آن سياهى دوده و 
ــفيدى ماست با هم قاطى شده بود، نگاه كرد، واقعاً قيافه ى خنده دارى پيدا  س
كرده بود. او دست هايش را در آب حوض فروكرد و با چند مشت آب، صورتش 
را شست و چند دقيقه در تصويرى كه در حوض افتاده بود، خيره شد، خنده ى 
دختر چهارده ساله اى در موج هاى كوچك حوض مى رقصيد. «گلين خانم» به 
ــان از تعجب، كش آمده بود و حدقه ى  ــوى جمعيتى كه لب و لوچه هاى ش س
ــان از توى صورت هاى رنگ پريده شان، بيرون زده بود، برگشت.  چشم هاى ش

چيزى نمانده بود كه از ديدن اين دختر زيبا، روى سر آنان اسفناج سبز شود.
ــوزن انداختن نبود به طورى كه براى  از آن روز، ديگر در محل ما جاى س
جلوگيرى از هرج ومرج، دورتادور محله حصاربندى شد و در هرقدم، يك مأمور 
قرار گرفت. هركس مى خواست وارد منطقه شود، بايست پولى پرداخت مى كرد. 
علت دريافت اين وجه، تهيه ى امكانات رفاهى براى بازديدكنان ذكر شده بود. 
ــه راز جوانى، حاضر به  ــت يافتن ب ــى بود كه براى دس اما با اين حال، چه كس

پرداخت پول نباشد با اين كه مى داند از امكانات رفاهى، خبرى نيست.
در آغاز، از اطراف محله، بعد از همه ى شهر،  بعد از تمام كشور و در مدت 
ــورهاى ديگر، براى پيدا كردن «اكسير جوانى» راهى خانه ى  كوتاهى از كش

«آقاصفى» و مغازه ى «هاشم خان» مى شدند. 
در اين مواقع، مردم به خاطر گرفتن امضا و انداختن عكس يادگارى با آنان 
ــم خان» توانسته بودند با استخدام  قيامتى برپا مى كردند. «آقاصفى» و «هاش
چند مهندس باتجربه، به مراسم «بازگشت جوانى» شكلى علمى و چشمگير 
ــد. طبق برنامه ريزى آنان، هر «جوان خواه» (اين اصطلاحى بود كه آنان   بدهن
خودشان ساخته بودند) بايست ابتدا وارد خانه ى «آقاصفى» مى شد،  صورت خود 
را با سياهى ديگ ها آغشته مى كرد، بعد به طرف مغازه ى «هاشم آقا» مى رفت 
ــرش مى ريخت و در آخر، در آب حوض، خود را  ــتى را روى س ــطل ماس و س

فرد فرهيخته، كسى است كه يادگرفته باشد چگونه يادبگيرد و تغيير كند. «كارل راجرز»
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شست وشو مى داد.
ــركت كنندگان در مراسم،  چون تعداد ش
ــه بيش از انتظار بود، «آقاصفى» ديگر به كف  هميش

ديگ هايش ذغال مى ماليد و «هاشم آقا» هم در ماستش، آب مى بست.
اما تنها اشكالى كه در اين مراسم بود، اين بود كه هر شركت كننده ى 
جوياى جوانى، برخلاف تصورش، آن چه روى صورت خود بعد از شست وشو در 
حوض خانه ى «آقاصفى» مى ديد، چهره ى يك جوان زيبا و خوش آب و رنگ 
ــكل  ــت و دوده به ش نبود بلكه همان صورت قبلى بود كه با تكه هاى ماس
مضحكى، تو ذوق مى زد. «آقاصفى» و «هاشم خان» با دعوت از دانشمندان و 
كارشناسان خبره ى علمِ بازيافت جوانى و تشكيل جلسه هاى متعدد، نتوانستند 
اين مشكل كوچك را رفع كنند و درنهايت به جرم تشويشِِ افكار عمومى و 
سوء استفاده از جستجوگران جوانى، محاكمه شدند. در حين اين كه محله در 
تب و تاب صنعت جوان سازى مى سوخت، همه «گلين خانم» را فراموش كرده 
بودند. او كه مى ديد كسى ديگر به سراغش نمى آيد و مانند سابق احترامش 
نمى كنند و بعضى ها از حسادت حاضر نيستند جوابش را هم بدهند، يك روز 

از محله خارج شد و ديگر كسى از او خبر ندارد.

● در اين دنيا شـايد بشود با ساده دلىِ «گلين خانم»، جوان شد اما با 
دوده ى ديگ «آقاصفى» و ماست«هاشم خان» هرگز. 

● در اين دنيا بهتر اسـت كنار چندتا دختر كه شوخى شان گل كرده، 
ننشينى چون معلوم نيست چه عاقبتى انتظارت را بكشد.

● در ايـن دنيا خيلى ها جوانى را حيـوان باربرى در نظر مى گيرند كه 
كارش حمل آرزوهاى بربادرفته است.

● در ايـن دنيا جوينده هميشـه يابنده نيسـت بلكه 
گاهى بازنده است.

● در ايـن دنيـا خيلى ها داشـتن را به بـودن ترجيح 
مى دهند، به همين خاطر روزگار، سياه شان مى كند.
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